
نگاه

سیمین از سادگی 
می درخشد

ــیمین خیلی  در کتاب نقش آبی س
و  ــگ  ــتگان فرهن برجس و  ــزرگان  ب از 
ــم معتمدآریا  ــاره فاطمه خان هنر درب
ــز و  ــخن های نغ ــینما س ــس س آکتری
شیرین و جالب گفته اند که چکیده ای 

از آن ر ا در ادامه می آوریم. 
ــیمین- فاطمه)  بهـروز غریب پور: (س
۴۰ فیلم بازی کرده که در برخی از آنها 
ــت؛ اما تا آنجا  ــود را تکرار کرده اس خ
ــه صورتی ظاهر  ــته هربار ب که توانس
شده است. متفاوت، بی آنکه توانسته 
هر بار به صورتی ظاهر شود. متفاوت، 
بی آنکه به نقش شیک و ماتیک مالیده 
خو گرفته باشد و دغدغه «زیبا» جلوه 
ــیاق فیلمفارسی و پس از  کردن به س
ــد، در نقش ها ظاهر  ــته باش آن را داش
ــت. خواه کلفت و رختشور،  ــده اس ش
خواه همسر امروزین و از جنس زمانه. 
ــا به قول  معتمدآری کمـال تبریـزی: 
ــول من  ــت و به ق ــودش زیبا نیس خ
ــی  ــا قدرت ــت! ام ــا نیس ــدان زیب چن
او  ــه  ب ــه  ک ــت  هس ــودش  وج در 
کاری  ــا  ی ــد.  درون می بخش ــی  زیبای
ــول کرد،  ــد یا اگر قب ــول نمی کن را قب
ــق  ــی و با عش ــرم و صمیم ــان گ چن
ــن ایجاد  ــه ضم ــود ک ــک می ش نزدی
آرامش خاطر در کارگردان به جهت 
ــق و زیبایی  ــش، عم ــدن نق ــده ش زن
خاصی به آن می بخشد که از زیبایی 

درونش سرچشمه می گیرد. 
ــس بازآفرینی های  احمـد بیگدلی: جن
ــه  ک ــت  ــی اس ــق حس ــیمین، خال س
ــود.  ــما پدیدار می ش ــر در ش ــه ناگزی ب
ــافران را  گل پامچال، مهر مادری و مس
ــد. در همه اینها جنس  به خاطر آوری
ــیمین،  ــی خلاق س ــه بازآفرین جاودان
ــاند که آنجا،  ــما را به جایی می کش ش
ــت  ــای خودتان اس ــوت ج ــط خل فق
ــیم). این جنس  ــر بی انصاف نباش (اگ
ــود و  ــا در خ ــی معتمدآری نقش آفرین
ــان کرده که مال  ــی را پنه با خود حس

خودش است. 
ــی چیزهایی را  ــر کس علـی خدایی: ه
ــه ای می گذارد  ــول عمرش گوش در ط
ــت،  ــر اس ــده دوره ای از عم ــه نماین ک
ــزرگ. فیلم های  ــدوق مادرب ــل صن مث
معتمدآریا با ما که همسن و سال های 
او هستیم این کار را می کند. فیلم هایی 
از او هست که جوانی ماست، عاشقی 
ــی از او  ــا؛ فیلم های ــای م ــا و رویاه م
ــت و پدری ما  ــت که مادری ماس هس
ــت که خیال ها  ــی از او هس و فیلم های
ــیطنت های باقی مانده  و کودکی و ش

در ماست. 
پرویز پرسـتویی: زبان و بیان صمیمی، 
ــره  ــت و جوه ــار، صداق ــادگی رفت س
ــت که  ــیمین تا به حدی اس فطری س
ــردم زمانه خود  ــق روحیه م او را رفی
می بینی. جسارت نواندیشی و نوگرایی 
ــیمین» حالتی  ــر به فرد در «س منحص
ــر در هیچ کس  ــاز دارد، که پیش ت ممت

سراغ نداشتیم. 
ــتاره  نورالدیـن زرین کلک: او نه تنها س
ــمان سینمای  ــد در آس ــانی ش درخش
ــد  ایران، که محبوب میلیون ها دلی ش
که عکس چهره ساده و صمیمی اش 
ــر  ــیده اند و منتظ ــان کش را روی دلش

می مانند تا کی فیلم تازه ای بیاید. 
ــادگی  ــیمین از س مسـعود فروتـن: س
می درخشد. حضور ساده و بی پیرایش 
ــف،  مختل ــل  محاف در  او  ــش  آرای و 
ــری، چنان  ــه غیرهن ــری و چ ــه هن چ
درخششی دارد که همه آنهایی که با 
رنگ ها و آویزه های مختلف بر صورت 
ــد جلوه گری و  ــدام، قص ــردن و ان و گ
ــوه می افتند.  ــی دارند از جل خودنمای
ــد در ذات هنرمند  ــه بای ــی ک درخشش
ــبختانه سیمین ذاتش  باشد که خوش

درخشش است. 

كتاب هنر

نگاهی به کتاب «نقش آبی سیمین»
بغضی که اگر بترکد... 

ــال های اخیر و  ــریه های مختلف به خصوص در س ــا و نش روزنامه ه
ــاره چهره های  ــای متعددی درب ــبت های مختلف، ویژه نامه ه ــه مناس ب
ــاخص ادبی و هنری منتشر کرده اند اما شاید به دلیل محدودیت های  ش
ــن ویژه نامه ها به  ــر، غالب ای ــا دلایلی دیگ ــانه ای در ایران ی ــای رس فض
ــادی بوده اند و به  ــرد انتق ــده اند که فاقد رویک ــن نامه هایی بدل ش جش
همین دلیل چندان نتوانسته اند ماندگار شوند. هنوز جاهای خالی زیادی 
ــینمایی، تئاتری و... معاصر ایران وجود دارد  درباره جریان های ادبی، س
ــاخص این حوزه ها  و از این رو معدود کتاب هایی که درباره چهره های ش

منتشر می شوند حایز اهمیتند. 
ــه معتمدآریا  ــی درباره فاطم ــیان کتاب ــال پیش زاون قوکاس چندس
ــم معتمدآریا  ــوان فرعی فاطمه خان ــیمین»، با عن ــام «نقش آبی س به ن
ــدف کلی کتاب  ــرد که اگرچه ه ــردآوری و تالیف ک ــینما، گ ــس س آکتری
ــی از چالش ها و  ــوان برخ ــت، اما می ت ــا بوده اس ــل از معتمدآری تجلی
ــران زن ایرانی را در  ــینمای ایران، خاصه درباره بازیگ ــایل اصلی س مس
ــیمین» مجموعه ای است  آن پی گرفت. به عبارتی اگرچه «نقش آبی س
درباره معتمدآریا و تلاش کرده به وجوه مختلف بازیگری او بپردازد، اما 
ــینمای ایران هم پرداخته و از این  ــایل کلی تر س کتاب در جاهایی به مس
ــخنرانی  ــت. این ویژگی کتاب، خاصه در متن س حیث هم قابل توجه اس
ــه بخش هایی از آن در  ــت ک ــگاه مریلند نمایان اس ــا در دانش معتمدآری
ــخنرانی، به حذف برخی  ــده است. معتمدآریا در این س کتاب منتشر ش
ــی که تا مدت ها به  ــینمای ایران و بعد درباره نگاه غالب ــر در س از عناص
بازیگران زن در سینمای ایران وجود داشته اشاره کرده: «سینمای نوپای 
ــوان محور یک ماجرا در فیلم و عامل پیش برنده  ــران هنوز زن را به عن ای
ــال بچه داری بود یا  ــه یا در ح ــت. زنی که همیش قصه فیلم قبول نداش
چای آوردن برای پدر یا آماده کردن غذا برای شوهر، چگونه می توانست 
ــد... .  زنی اجتماعی، موثر در حل وفصل ماجراها یا حتی پدیدآورنده باش
از سال ۶۴-۶۳ کم کم حضور زنان در سینما پررنگ شد و مسایل صنفی 
ــان  ــایه مردان و کودکان بیرون آمدند و به این س را مطرح کردند و از س
ــتقلی تبدیل شدند که ضمن موافقت در ایجاد ارتباط با  به بازیگران مس
ــدند... زنان محور  ــتی برخوردار ش ــب، از وجهه محترمانه و درس مخاط
ــال های ۶۵-۷۵  ــینما در س ــی مهم ترین فیلم های س ــزو بدنه اصل و ج
شدند. زنانی که با پنهان کردن همه عوامل ایجاد جذابیت و حذف همه 
ــان، به تقویت حرکات بدن و صورت  نمادهای زنانه از جمله موی سرش
ــدرت و بی پروا  ــای خود پرداختند و با ق ــود و تقویت نمایش حس ه خ

حضور خلاقانه خودشان را تثبیت کردند.» 
ــیمین»، با یادداشت هایی که هریک به وجوه مختلف  «نقش آبی س
ــت هایی از  ــود؛ یادداش ــروع می ش ــا پرداخته اند ش ــری معتمدآری بازیگ
چهره هایی مثل نظام الدین کیایی، علی خدایی، بهروز غریب پور، رخشان 
ــعود فروتن، ایرج طهماسب، پرویز  بنی اعتماد، نورالدین زرین کلک، مس
ــیدمحمد بهشتی، ایتالو  ــتویی، کمال تبریزی، محمدرضا هنرمند، س پرس
اسپینلی و... همچنین گفت وگوی زاون قوکاسیان با مانی حقیقی درباره 
ــاخته مانی حقیقی) و دو  نوع بازیگری معتمدآریا در فیلم «آبادان» (س
ــده، بعد از  ــیان انجام ش ــط قوکاس ــو با خود معتمدآریا که توس گفت وگ
ــیان با معتمدآریا،  ــت های کتاب آمده اند. گفت وگوی اول قوکاس یادداش
ــه دی ماه ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۲  ــت طولانی در فاصل حاصل چهار نشس
ــیان در بخشی از لید این مصاحبه نوشته: «نمی دانم  بوده است. قوکاس
این فاصله برای گفت وگوهای طولانی زیاد است یا کم و اصلا دیدارها و 
گفت وگوهای بدین شکل و با این فاصله چگونه از آب درمی آید. ولی این 
ــاهد فاطمه معتمدآریایی  ــم که در این دیدارهای با فاصله، ش را می دان
بودم که هم هنرپیشه سینماست، هم بازیگر تئاتر، هم مدرس سینما، هم 
داور جشنواره ها و خیلی «هم» های دیگر. شاید همین باعث شد فاصله 
ــود... تلاش کردم در تمام گفت وگوها به  گفت وگو و دیدارها طولانی ش
نگاه و تجربه های معتمدآریا نزدیک شوم و روشن کنم که او در هرکاری 
چگونه نگاهی دارد، چگونه اجرا و بیان می کند و اندیشه های او چگونه 
ــیمین» اولین بار در  ــت کارهایش قرار می گیرند.» «نقش آبی س در خدم
ــد و کتاب در چاپ دومش همراه با افزوده هایی  ــر ش ــال۱۳۸۶ منتش س
ــت، از جمله گفت وگویی جدیدتر با معتمدآریا که این  ــده اس ــر ش منتش
گفت وگو هم توسط قوکاسیان انجام شده است. در این گفت وگو درباره 
ــری، نقش انتقادی  ــل ژانرهای مختلف بازیگ ــات گوناگونی مث موضوع
ــی که معتمدآریا در  ــینما، نقش های مختلف و حمایتی مطبوعات در س
ــیان  ــت. قوکاس ــده اس فیلم های مختلف به عهده گرفته و... صحبت ش
ــته: «در چاپ دوم این  ــی از مقدمه اش بر چاپ دوم کتاب نوش در بخش
کتاب برخی از همراهان حرفه ای این سال های او از دیدگاه حرفه ای تری 
ــت.  ــا در افزوده های این کتاب آمده اس ــته اند. این بخش ه به او نگریس
ــا یک طرف قضیه  ــحال کننده، اما اینه ــت و خوش همه اینها طبیعی اس
ــانی که باز با او  ــت؛ از منظر کس ــت. طرف دیگر خود معتمدآریا اس اس
ــال ها  همراه بوده اند یا او را دیده اند. آنها معتقدند معتمدآریا در این س
به تجربه های عمیق تر و ماندنی تری در کار هنری اش دست یافته است؛ 
به عبارت دیگر علاوه بر شهرت محبوبیت افزون تری پیدا کرده است... از 
سوی دیگر معتمدآریا در این سه، چهارسال از طریق رسانه های دیداری 
ــکوه  ــق عظیمی یافته تا قامت هنرمندانه تری بیابد. جلالی که باش توفی
ــتگی به  ــت و پر از احترام و دلبس ــت، تاثیرگذار اس ــر از معنویت اس و پ
ــت، خانه،  ــا با حضور خود در هرجا که هس ــان. به نظرم معتمدآری انس
سینما، تلویزیون، تئاتر و... معنای تازه ای به آن می بخشد که ویژگی های 
ــت.» «نقش آبی سیمین» با سال شمار  یک هنرمند تمام عیار باتجربه اس
ــای او و عکس هایی از صحنه های  ــت بازی ه زندگی معتمدآریا، فهرس

مختلف فیلم های او به پایان می رسد. 

هنر
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صفحه 10 نگاهی به کتاب «مارکسیسم جامعه شناسانه»
صفحه 11 آیا شوروی «سرمایه داری دولتی» بود؟ 
صفحه 12 منافع ملی اساس سیاستگذاری کشورهاست

«زاون، من از این به بعد مادر تو هستم و این تنها چیزی است که می توانم به تو 
ببخشم. کاری کن همیشه به اصفهان بیایم؛ چون مهم ترین دلیل من برای آمدن 
بـه این شـهر لاجوردی کـه در جهان بی نظیر اسـت امیدواری دوبـاره در زندگی 
اسـت...» شـبی از شـب های اسـفند ۹۲ بود. فاطمه معتمدآریا پشت میکروفن 
ایسـتاد. او و محمدعلی نجفـی بـه اصفهـان آمـده بودنـد تا در چهارمین شـب 
جشـنواره ملی فیلم کوتاه تجلیل شوند؛ جشـنواره ای که دبیرش زاون قوکاسیان 
بود. معتمدآریا آن شب این جملات را خطاب به مردی گفت که این روزها روی 
تخت بیمارسـتان «آ کا ها»ی وین با بیماری دسـت وپنجه نرم می کند. او همانجا 
«زاون قوکاسـیان» را بزرگ ترین هدیه خداوند به خود دانست. این دوستی توام 
با احترام یک بازیگر با یک منتقد، در تاریخ سـینمای ایران اگر نگوییم بی سـابقه، 
لااقل کم سـابقه بوده اسـت؛ دوسـتی ای که یکـی از نتایج خوبش انتشـار کتاب 
«نقش آبی سیمین» (فاطمه خانم معتمد آریا آکتریس سینما) بود که یک بار سال 
۸۳ توسـط نشر چشـمه روانه کتابفروشی ها شـد و به تازگی هم چاپ دومش با 

افزودن گفت وگوی دوباره زاون با معتمدآریا منتشر شده است. 

می دانیم که زاون قوکاسـیان این روزها بیمار است و در وین بستری است.  �
بهتر است برای شروع گفت وگو از کتاب «نقش آبی سیمین» بگویید که او درباره 

شما گردآوری کرده و به تازگی تجدید چاپ شده است... 
زاون قوکاسیان برای گردآوری کتاب «نقش آبی سیمین» تلاش بسیاری کرد و 
چهارسال زحمت کشید. این کتاب سال ۸۶ به چاپ اول رسید ولی چاپ دوم کتاب 
در سال ۸۸ اجازه پخش پیدا نکرد. سال ۹۳ با هم قرار گذاشتیم به دلیل این توقف 

پنج ساله بعد از برگشت زاون از اتریش دوباره با هم صحبت کنیم. 
از وضعیت زاون اطلاع دارید؟  �

ــم ولی او مجال  ــار به زاون تلفن می کنم تا حالش را بپرس ــه ای یک ب  الان هفت
ــلامتی ام می پرسد. زاون قوکاسیان انسان  نمی دهد و از کارهای جدید و حالم و س
ــد فرهنگ و هنر به خصوص  ــت. سهم عظیمی در اعتلا و رش ــریف و بزرگی اس ش
ــت  ــینما دارد. اگر همه امورات و اتفاقات فرهنگی در اصفهان به دس ادبیات و س

زاون به وجود نیامده باشد حتما دستی در هدایت آنها داشته است. 
آخرین تصویری که از زاون در ذهن دارید، مربوط به چه زمانی است؟  �

ــدم او به هوش بود و تلاش می کرد حرف بزند.  ــن تصویری که از زاون دی آخری
ــت و همکار زاون همراه  ــاگرد و دوس ــاس می کنم انرژی صدها ش این روزها احس
ــت. اصفهان بی زاون نصف جهان است اما همه جهان خواهد بود با حضور  اوس

بی مثالش. 
چندسالی کمتر از شما در سینمای ایران شنیده بودیم. فکر می کنم «قصه ها»  �

اولین فیلمی بود که بعد از مدت ها از شـما در جشنواره تورنتو دیدم. چطور شد 
یک دفعه سـر از آذربایجان درآوردید؟ آیا آشـنایی خاصی با کارگردان، الچین 

موسی اوغلو، داشتید؟ 
ــنایی قبلی با ایشان نداشتم. آقای موسی اوغلو. که کارهای من  خیر. در کل آش
ــناریو را برایم فرستادند. . من هم پس از  ــان دیده بودند س را از طریق فیلمبردارش
خواندن فکر کردم بعد از چندسال دوری اجباری از کار شروع خوبی می تواند باشد، 

برای همین قبول کردم.
بـه نظرم آمد کـه این اولین بار اسـت در فیلمـی غیرایرانی بـازی کرده اید.  �

بازی کردن در فیلمی غیرایرانی برای شـما چه مشکلات و دردسرهایی داشت؟ 
آیـا تفـاوت خـاص فرهنگی ای بیـن بازی در یـک فیلـم ایرانـی و آذربایجانی 

احساس کردید؟ 
راستش بعد از بازی در پنجاه و چند فیلم خیلی فرق نمی کند که کجا بازی کنم. 
این، اولین کارم در خارج از ایران نبود، قبلا در ویدیوآرت هایی با خانم سوفی کال کار 
کرده بودم که برایم خیلی دلنشین بود؛ البته کار کوتاهی بود. این اولین باری بود که 
در فیلمی بلند کار می کردم. مسلما از نظر فرهنگی ما با هم تفاوت هایی داشتیم، 
از نظر تجربی هم خیلی متفاوت بودیم اما برای من ساده تر از کارهایی بود که در 

ایران انجام داده بودم. 
این سـوال را از این جهت پرسـیدم که صدای شـما برای بیننـده ایرانی بار  �

خاطره ای را منتقل می کند. اما ممکن اسـت این صـدا در یک فیلم آذربایجانی 
متفاوت باشد. به این مساله هم فکر کرده بودید؟ 

ــه با صدای من  ــی زبان در رابط ــاگران فارس ــر کرده بودم؛ آنچه برای تماش فک
ــان دوست داشتنی است به دلیل حسی است که پشت صدا  جذابیت دارد یا برایش
ــی است  ــد به چه زبانی صحبت می کنم. مهم، حس ــاید مهم نباش ــنوند. ش می ش
ــی زبان ها هم این فیلم  ــاچی منتقل کنم. فکر کنم اگر فارس که می توانم به تماش
ــی صحبت می کنم.  ــرق نکند که به چه زبان ــان خیلی ف ــاءاالله ببینند برایش را انش
به خصوص که این فیلم به زبان آذری است که همه ما دوست داریم و اگر بلد هم 

نباشیم تا حدودی می فهمیم و حس می کنیم.
از بُعد معنایی، متوجه شدم که کارگردان الچین موسی اوغلو، فیلم را تقدیم  �

بـه تمامـی مادران دنیا کرده. دانسـتن این نکته که کاراکتر شـما بایـد نمادی از 
مادربودن باشـد تا چه حد در کارتان تاثیر گذاشت؟ آیا باعث شد که به گونه ای 
خاص از کاراکترپردازی فکر کنید؟ به چه شکل سعی کردید مادربودن را در یک 

کاراکتر نشان دهید؟ 
ــناریو،  اگر حقیقت را بخواهید، مهم ترین وجه این کار برایم در زمان خواندن س
ضدجنگ بودن آن بود. چون خودم در جاها و انجمن های مختلف برای صلح کار 
می کنم و سعی می کنم نفرتی را که از جنگ دارم منتقل کنم. این فیلم هم فرصت 
خوبی بود. چیزی که در این کار برای من جذاب بود اول از همه ضدجنگ بودن آن 
است و اینکه به قول خود کارگردان با صدای خیلی آهسته از جنگ صحبت کرده 
و بعد وجه مادرانه این کار است که به شکل نمادین از دیدگاه کارگردان در این کار 
وجود داشت. این زن فقط مادر یک پسر یا مادر یک منطقه نیست، بلکه نمادی از 
مادر همه جهان است؛ به این معنا که کسی است که هستی ما را حفظ می کند. 

از بعد فرمی، در بخش های زیادی از فیلم کاراکتر شما در پس زمینه طبیعت  �
قرار گرفته. با وجود آنکه دوربین روی صورتتان زیاد زوم می کند، کمتر می توان 
احساسـات شـما را از طریـق چهره تـان خوانـد. از طریق طبیعت و میزانسـن 
احساسات شما را بهتر می توان درک کرد. این نمونه ارتباط بین کاراکتر و محیط 
را در سینمای آنتونیونی هم دیده بودم. با این تفاوت که کمتر به یاد می آورم در 
کارهای آنتونیونی تمامی فیلم بر دوش یک نفر باشد. اگر ممکن است مقداری از 
نحوه تمریناتتان بگویید. آیا تجربه بازی کردن در پلان های تکی را دشوار یافتید؟ 
راستش من بازیگری هستم که از تئاتر آمده ام و متکی بر استفاده از همه وجوه 
انسانی ام برای یک کار هستم. یعنی فکر نمی کنم فقط صورتم یا چشمم یا دستم 
ــی را منتقل کند. من هیچ گاه در هیچ فیلمی بدل نداشته ام چون به  می تواند حس
نظرم حتی نشستن یا حرکت پای یک بازیگر می تواند بیشترین حس را به تماشاچی 
منتقل کند. وقتی در لانگ شات به عنوان بازیگر از من استفاده می شود برایم ایده آل 
ــترین حس را به تماشاچی منتقل کنم. این کار  ــت که در لانگ شات بتوانم بیش اس
ــخت نبود که لذت بخش هم بود. زمانی که در عمق طبیعت قرار  برایم نه تنها س
ــت و  ــر من اس ــت س ــم، اگر دقت کنید خیلی از نماهای فیلم حتی از پش می گرفت
ــیئی کوچک نشان می دهد. اما از همان جا هم که  ــتی عظیم شبیه ش من را در دش
نگاه می کنید از فیزیک یا حرکت دست و پا در لانگ شات متوجه می شوید که الان 

حالش خوب است یا بد. 
کاراکتر شـما تا حدی من را یاد «گیلانه»خانـم بنی اعتماد انداخت. خاطرم  �

هسـت در آن فیلم هم شـما نقـش زنی مسـن تر از خود و درگیر جنـگ را بازی 
کردید. نظرتان راجع به این دو فیلم چیسـت؟ آیـا در حین اجرای این نقش به 

«گیلانه» هم فکر می کردید؟ 
راستش را بگویم، اولین چیزی که کارگردان این فیلم زمان توافقمان برای بازی 
در فیلم با من مطرح کرد این بود که نمی خواهم حتی یک ذره این کاراکتر را شبیه 
ــتم این اتفاق بیفتد این اولین مبنایی بود که  گیلانه ببینید. خود من هم نمی خواس
برای این کار گذاشته بودیم. شاید چیزی که باعث می شود گیلانه برای تماشاچیان 
ــری مادری که  ــت و دیگ ــتانی  محل فیلم اس ــود، یکی منطقه کوهس ــادآوری ش ی
فرزندش را از دست داده. در صورتی که موضوع دو فیلم با اینکه ضدجنگ است 
یا در زمان وقوع جنگ اتفاق می افتد با هم شباهتی ندارند. در یکی، گیلانه خودش 
ــودش به باقیمانده جنگ  ــد و خ ــرش می کش را فدای زحمتی می کند که برای پس
ــعی می کند سرزمینی را نجات بدهد و  ــود. در اینجا نبات به تنهایی س تبدیل می ش

زندگی ببخشد بدون اینکه از کسی توقع داشته باشد. 
«نبات»، فیلم انتخابی آذربایجان برای اسـکار بود. کمی از پروسـه انتخاب  �

فیلـم در آذربایجان برایمان بگویید. تا چه حد با پروسـه انتخاب فیلم در ایران 
برای اسکار متفاوت بود؟ 

طبیعتا تولیدات آذربایجان از ایران کمتر است و شاید یک مقدار راحت تر باشد. 
ــینما، از ایران پیچیده تر است. اما به  ــی آذربایجان در کار س ــکل بوروکراس البته ش
نظرم تعداد فیلم هایی که انتخاب می کردند محدودتر از فیلم هایی بود که در ایران 
ــاخته می شود. ما حدود ۷۰فیلم در سال می  سازیم و در آذربایجان بین هفت تا  س

۱۰فیلم در سال ساخته می شود. 

واکنش ها به فیلم در جشنواره ها چطور بود؟  �
ــم را در ونیز دیدم و در  ــورد مردم غیرقابل تصور بود. اولین بار فیل ــا برخ حقیقت
ــور می یافتم، برخورد مردم با این  ــالن های مختلف حض هر نمایش فیلم که در س
فیلم حیرت انگیز بود. همان طور که می دانید ابتدای این فیلم نیاز به کمی صبوری 
ــد آرام در مخاطب نفوذ کرده و او را تحت تاثیر  ــی فیلم ادامه پیدا می کن دارد. وقت
قرار می دهد. در پنج، شش فستیوالی که حضور داشتم به نظرم تماشاچی ها اکثرا 
سینمارو بودند و فیلم را خوب می شناختند و برخوردشان بی نظیر بود؛ به خصوص 
خانم ها. گاهی خودم در سینما با مردم گریه می کردم. اجازه نمی دادند من از سالن 
بیرون بیایم و اشک می ریختند. خیلی بابت حس انسان دوستانه یا صلح طلبی ای 

که در فیلم وجود دارد تحت تاثیر قرار گرفته بودند. 
شـما در چندسـال اخیر داور جشـنواره های مختلـف سـینمایی در ابوظبی،  �

روتردام، دوبی، سوئد، استونی، هند و چین بوده اید. تجربه داوری در جشنواره ها 
را چگونه دیدید. آیا در نگاه شما نسبت به سینما تغییری هم ایجاد کرد؟ 

ــت که به یمن  ــینما خانواده ای بزرگ اس ــن در کره بودم نه چین. به نظرم س م
اتفاقات تکنولوژیک و وجود اینترنت، ارتباطات ما هم خیلی نزدیک شده است. به 
ــم احساس نمی کنم که از ایران یا سینمای ایران  همین دلیل هر جای دنیا که باش
ــناخت از سینما دارم که می توانم  ــد ه ام بلکه فکر می کنم چقدر تجربه و ش دور ش
با همتایان خودم در جاهای دیگر دنیا تقسیم کنم. فایده حضور در داوری ها دیدار 
ــت اندرکاران سینمای جهان است؛ چیزی که من را به روز  رودررو و نزدیک تر با دس
نگه می دارد و می توانم از اتفاقات سینمای دنیا یا دیدگاه های مختلف، به خصوص 

فیلمسازان جوانی که در دنیا متولد می شوند، آگاه شوم. 
شـما از معدود بازیگران سینمای ایران هسـتید که هم در تلویزیون، هم در  �

تئاتر و هم در سـینما حضوری فعال داشـته اید. این تجربه کار همزمان در سـه 
رسانه چه تاثیری در شیوه بازیگری تان گذاشته است؟ 

ــته ام این بوده که از کودکی برای بازیگری  ــبختانه شانس بزرگی که داش خوش
ــرم را انجام می دادم  ــده ام. در نوجوانی که اولین اجراهای حرفه ای تئات تربیت ش
ــدم. در نتیجه هیچ گاه فکر  ــا کارم طوری رقم زدند که با آن بزرگ ش ــوردم را ب برخ
نکردم برای اینکه بخواهم در تلویزیون یا تئاتر یا سینما فعالیت کنم باید کار خاصی 
ــلول های وجودی ام با  ــوم. باید بگویم تمام س انجام دهم یا از محدود ه ای جدا ش
حرفه ام ساخته شده یا ساخته می شود. برای همین در هر جایی که از آن استفاده 
می کنم، برایم لذتی وافر و عشقی بی نهایت به همراه می آورد اما نمی توانم کتمان 

کنم که بازی کردن در هر کدام از این سه رسانه قواعد و اصول متفاوتی دارد. 
وضعیت سـینمای امروز ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ در جایی خواندم  �

که گفته بودید به آینده سینمای ایران خوشبین هستید و تغییرات محسوسی را 
نسبت به گذشته حس می کنید. آیا وضعیت جدید انتظاراتتان را برآورده کرد؟ 

ــه فیلم های  ــانی کار کردم ک ــردم، فقط با کس ــازه کار پیدا ک ــه اج ــد از اینک بع
ــه کاری که انجام دادم میانگین سن بچه ها به  ــت. در س ــان بوده اس اول و دومش
ــتند که باعث می شوند من به سینمای  ــال نمی رسد. اینها کسانی هس سی وچندس
ایران امیدوار شوم. بچه های بسیار فهیم و بامطالعه که سینمای روز ایران و دنیا را 
خیلی خوب می شناسند و بیشتر از همه سودای کار متفاوت در ذهنشان می چرخد. 

این بخش امیدواری من برای سینمای ایران است.
آیـا اتفاقاتی را کـه در چندروز گذشـته پیرامون «خانه پـدری» در ایران رخ  �

داد دنبال می کردید؟ تعبیرها و برچسب زنی های نامناسب تغییری در نظر شما 
ایجاد کرده؟ 

ــی هم انجام  ــردم. مصاحبه  کوتاه ــات را دنبال می ک ــور مرتب این اتفاق به ط
ــتباه سیاستگذاران سینمای ما یا  ــد. به نظرم بزرگ ترین اش دادم که چاپ خواهد ش
ــت که سینما را در وجه سیاسی اش  ــینمای ما این اس کنترل کننده های وضعیت س
ــینمای باهویت، باشرف و باوجودی است. این دور  بررسی می کنند. سینمای ما س
ــال تلاشی که در سینمای ایران شده و الان  ــت که بعد از سی وچندس از انصاف اس
ــی تاریخ مهمی را  ــده و خیلی از فیلم های ایران ــینماهای برتر دنیا ثبت ش جزو س
ــینمای دنیا به خصوص در سینمای آسیا و سینماهای نوین جهان رقم زدند،  در س
ــی می کنند و برایش تصمیم می گیرند  ــی نگهش می دارند و بررس در ورطه سیاس
ــت. بعد هم نمی شود جلوی جریان  ــتباه اس و قضاوت می کنند. این بزرگ ترین اش
ــینمای پویایی است. یک فیلم، دو فیلم، یا  ــینمای ما س جاری موجود را گرفت، س
۱۰فیلم را کنترل کنند، بالاخره سیاستگذاران دوباره تغییر می کنند و ۱۰فیلم جدید 
ساخته می شود که نمی توانند کاری کنند. اگر بخواهند این طور بررسی و نگاه کنند 
ــته باشد. چون سینمای ما،  ــینما وجود داش به نظر من اصلا نمی توانند بگویند س
ــن هنری که بعد از  ــت. در جامعه ما بزرگ تری ــینمای باهویت و قانونمندی اس س
ــختی ها خودش را سر پا نگه داشته،  ــد کرده و با تمام س انقلاب همپای مردم رش

سینما بوده. در نتیجه باید از آن محافظت کرد. 
در کارنامـه شـما دو فیلم توقیفی «صد سـال به این سـال ها»و «پریناز» به  �

چشم می خورد. چه خبر از این فیلم ها؟ آیا به اکران این فیلم ها می توان امیدوار 
بود؟ 

البته با سیاست هایی که وجود دارد چیزی قابل پیش بینی نیست. تضاد خیلی 
ــت  ــاله ترین فیلم ها ممکن اس عجیبی در تصمیم گیری ها وجود دارد. گاهی پرمس
ــود بدون اینکه کسی با آن مشکل داشته باشد. و گاهی اوقات فیلم هایی  اکران  ش
ــت که ببینیم چه  ــاره کردید باید در انتظار بمانند. مهم این اس مثل همین ها که اش

جریانی قرار است فیلم ها را نشان دهد. 
به نظرتان چالش های آینده سینمای ایران در زمینه هویت چیست؟  �

ــپری می کنیم دوره خیلی  خاصی است، چون همه  به نظرم دوره ای که ما س
ــینما کار می کنند و زحمت می کشند و کسانی که برای سینمای  ــانی که در س کس
ایران این همه تلاش کرده اند دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارند. همه چیز عیان 
ــینمای ایران را بپذیریم دچار  ــت. اگر نخواهیم حقانیت و صداقت س و علنی اس
ــینمای ایران به حساب  ــل گذشته س ــد. الان نسل من که نس ــکل خواهیم ش مش
ــل  ــل جدید مانند نس می آید همه کارهایش را انجام داده و کار دیگری ندارد. نس

ما مهارپذیر نیست؛

راستش من بازیگری هستم که از تئاتر آمده ام 
و متکی بر استفاده از همه وجوه انسانی ام برای یک کار هستم. 

یعنی فکر نمی کنم فقط صورتم یا چشمم یا دستم می تواند حسی را 
منتقل کند. من هیچ گاه در هیچ فیلمی بدل نداشته ام چون به نظرم 
حتی نشستن یا حرکت پای یک بازیگر می تواند بیشترین حس را به 

تماشاچی منتقل کند

پارسا رياحى

فاطمه معتمدآریا در گفت وگو با «شرق»:
اصفهان با «زاون» 

همه جهان است
امير گنجوى 
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